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 جُست ببایدت رستگاری درِ درُست رهانَد دین و دانش را تو

 باشی. رستگاری و نجات دنبال به باید تو دهد.می نجات هابدی از را تو مذهب، و علم

 بلا دام به نیاری اندر سر رها بَد هرَ زِ یابی که خواهی چو

 نشوی گرفتاری و مصیبت دچار و شوی آزاد هابدی از میخواهی کهصورتی در

 کردگــار برَِ گردی کار نکو رستگار بد ز گیتی دو در بُوی

 باشی سربلند پروردگار نزد و شوی رستگار آخرت و دنیا در

 شوی آب بدیـن هاتیرگی از دل جوی راه پیغمبرت گفتار به

 .کن پاک دلت از را هاگمراهی آب، این یوسیله به و کن پیروی پیامبر دینِ  از

 جای گیر وصی و نبی نزد به سرای دیگر به داری چشم اگر

 .باش علی( )حضرت جانشینش و پیامبر پیرو شوی، رستگار آخرت جهان در که داری انتظار اگر

 حیدرم پی خاک که دان چنان بگذرم این بر هم و زادم این بر

 علی حضرت پای خاک من که بدان را این مرد. خواهم هم اعتقاد همین با و امشده متولد اعتقاد این با من

 .هستم

 


